
 اوّلفصل 

 میهاشدن استخوانخورد 

 

 خودم است. یزدههای وحشتتوانم بشنوم صدای نفستنها صدایی که می

 کندگیر میای هتشهان انگشت پایم به رگناکه  دومجنگل می مستقیم توی دارم

 .امخوردهین زم سختیبهچونم انیامده منوز به خودکنم. همیپرواز  روی هواو 

 م.شوب خمپایین  سمتبهتوانم حتی نمی اند وستهدستبند ببا  م را از جلوهایدست

بیرونش ی احمقانه تلاشبا  آورم ودر میپای چپم  را از توی امکفش طبی

 م وبریزبیرون  از تویش را هاریزهو سنگ و خاک کاجهای کشم تا برگمی

 .نددوی به کنمشروع  دوباره

 .ردی دابه دویدنم بستگ امزندگی و که مرگ هآمد جوری پیشچیز همه

 یسوپر مارکت و درکردم زندگی میکاملا معمولی پورتلند  تویسه هفته قبل 

دست  پنیر را با هایکردم و تکهتکه میبوقلمون را تکه یسینه .بودمکار مشغول 

 .دادمی شکل میخلال

من اینجا  داندکس نمیهیچ کند و از بد ماجرامی تعقیبم دارد قاتل یک حالا

 هستم.

و  مکن مشت دستم را توانمهایی که به دستم زده شده نمیخاطر دستبندهب

و  دهمبچپ تکان  و به راست همرا با دستانمدر عوض مجبورم  .تندتر بدوم

با شود هر جا زمین ناهموار میفتم و کنم دوباره نیمیتلاش  .نفس بدومبی

ی صدای تنها م.وشند را نمینکم میصدای کسی که تعقیب .دومهای بلندتر میگام
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 ست.اخودم ی افتادهشمارههای بهنفس آیدوضوح میبهکه 

د برای من چه اتفاقی فهممی است که کسیتنها ن کن برنگردم دزنده اگر 

پنهان  سالیهاسال کشته شدنم راز مکن استم درختهمه این بین افتاده؟

و گیاهان دورم  کنندمی درخ را مهایاستخوان و گوشت حیواناتبماند؟ یعنی 

 .کنندو توی خودشان پنهانم می دنپیچمی

تری های بلندعوض قدم و در منکمینکم از سرعتم  بالای تپه رسممیوقتی 

 وقتی .نمرا حفظ ک سرعت یک ریتم بتوانم ممکن است کهاین غیر م.ردامیبر

رود  کنار از رادود میتوی آب  کسی کهپای صدای  پرمچوبی می تکه از روی

 را ترس خاک و تلخی یمزهو  شدهشدت خشک هدهانم ب .شنومای مینقره

 دهد.می

 خواند.د و با ناله میپرمیای کلاغی از شاخه

اما من و از اینجا دور بشوم  بال بزنم و پرواز کنم مثل او توانستمای کاش می

این زمین  درگیرند و کنمی زمین حرکتیم روی پاها و مل هستبه زمین متص

 ام.شده ناهموار

 خواهم مرد. گرنهوم بایستتوانم نمی

 روم بهمیخودم سمت مرگ به دارمست که احتمالا ا حقیقت اینالبته 

 رحال.ه

 م.جنگب خواهم باهاشمی ،که هست شدباو اگر این چنین 

 



 فصل دوم
 سه هفته قبل

 موقعیتتغییر 
 

 

 م.رویاها توینشنیده بودم جز  بود که هام را سالاساین 

 اریل بنسون؟ اریل؟ ـ

 خشکم زده بود.

نگاه  در چشمی روی توی از .ه بودپارتمانم را زدآ زنگکسی  پیشده ثانیه 

یکی از  وکه یونیفرم یک دست سفید به تن داشتند  را دیدم مامور دو مرد کردم و

 .نمحرف بز هامامور باخواست دلم نمیاصلا  کراوات سفیدی هم زده بود. نهاآ

کردند. وقتی جوابی توی دستشان داشتند و از رویش مدام اسمم را تکرار می ایبرگه

 .ند تا بروندبرگشت نشنیدند

 .را اماسم قدیمی البته ،گفتندمیرا ن م برایم عجیب بود که داشتند اسم

شدن در هر دو برگشتند  با صدای باز را باز کردم. در لای یک چشم یاندازهبه

درست سنی که پدر من ، ندرسیدنظر میه ب هسال و چند سی به طرفم. هر دو تقریبا

 .زدم موج میدل تویشک  حس .داشتباید می

 اریل بنسون؟ ـ

اصلا  .به من خیره شده بود روشنشچشمان  وقتی با تکرار کردرا  اسمممرد 

خواستم میوقتی  تکان دادم. ید حرفشبه تای سرم را .اشحس آشنایی نداشتم درباره

 .شده حالتضخیم بی ای چرمد تکهنزبانم مان فرو ببرم حس کردم راب دهانم آ

پلیس پورتلند هستیم  از ما .هستن چاپلین فاربن هم نوایش ل هستم.گاه کمپآکار ـ
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 چهار مدفورددونین که می .ینجاییمپلیس مدفورد ا خاطر یه پیام از طرفهبالان اما 

 تونیم بیایم داخل؟می نجا متولد شدم.واخود منم  .هفاصله داربا اینجا  یساعت

عقب به یکردم؟ قدممی امنیتترسیدم یا احساس باید میحالا  .بودندپلیس 

ی نیم قهوه و روی میزبازی  یبهخاطر جعهب اجازه دادم وارد خانه بشوند. برداشتم و

 .خجالت کشیدم می سردخورده

روی صندلی  هم من نشستند. آپارتمانم کتانبی از جنس آراحتی  مبل نها رویآ

پیدا دو ماه پیش از کنار رودخانه ن را آود و ب خطیای که خطرفته روورنگ سبز

حتما م دانستمیکه پلیس بودند  یینجاآاز  نشستم. کرده بودم و آورده بودم خانه

حس و  به من بگویند. خواهندزود میدیرو کهاینجا کشانده  نها را بهآموضوعی 

 ؟پیدا کرده بودندرا  مپدر ینبنابرا .باشد منها پدرآیکی از  کردمنمی

فرار کرده  کجاها بهاو ممکن است  مکردتصور می همیشه هادر تمام این سال

 کاری بتواند فراموش کند چه جایی کهرفته ونزوئلا؟  کامبودیا؟ مکزیک؟ باشد؟

 د.شمیدستگیر  باید قانونق که طب بالاخره اما! کرده

 با تو در ارتباط بوده؟ این چند وقته کسییا آ :پرسید آگاه کمی اخم کرد وکار

را  اهل کجا هستمو م بوداینکه من چه کسی کسی حقیقت  مبودمطمئن 

هایم انهش دارم. یی دیگرشتهزدند من گذانگار داشتند حدس میفقط  .دانستنمی

یا چیست د ند بپرسنخواهچیزی که می که برایم اهمیتی نداردطوری را بالا انداختم 

 پلیس اینجا باشند؟ تادو این چرا بایدخواستم بدانم می .ندند بدانخواهمی چه چیزی

 اریل؟ یتماس بگیر هاشبا ییا کسی هست که بخواآ :چاپلین پرسید

 .و مرتب بودداشت  و درخشان سفید ،او صورتی گرد

 ؟ه دخترمکنارت باش الانسی یا دوست داری کآ ـ

م شتدا یکوچک ینامهوکالت من .ندهندادامه  دیگر حرفشان راکردم میرزو آ
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 اگر آمدمبه حساب مییک بزرگسال حالا طبق قانون من  .بودتر ننیازی به بزرگو 

 م.ه بودسالگی شدهفدهوارد  هاتازگیچه 

 ؟پیداش کردین کارآگاهکجا  ـ

 اشبالای صفحهبیرون کشید و به از توی جیب پیراهنش ای را گاه دفترچهآکار

 .خیره شد

 از جایی دورتر مایل هی ه که... توی جنگل،زدسگش قدم می داشته بازنی  یه ـ

 .کنهپیداش می ،هپیدا شد تکه جسد مادر

 چادر یطولانی تو برای مدتی و فرار کرده ایاحمقانه طرزکردم پدرم بهمی رفک

همه این با چیزی کهار گفتند انگچیزی که میا ام فتدتا گیر پلیس نی کردهمی زندگی

 حرفجسد یک  شدنی پیدادرباره داشتند .فرق داشتسال فکر کرده بودیم 

 د.گذررامی میآدنیا دارد به ی لحظاتکردم همهحس می. ندزدمی

 مرده؟... که او هاین تونورمنظ ـ

دستم را  بدل شد.ردوبین هم هایشان دو مرد نگاه .ه شدم از حرفی که زدمشوک

 ؟ین چی شدهلطفا از اول بگ ترسیده پرسیدم:روی دهانم فشار دادم و 

 ؟درسته شما اریل بنسون هستید؟ گاه نفسی کشید و پرسید:آکار

 گفتم.بود که واقعیت را می بهتر این

 من اریل بنسون هستم. .هدرست ـ

اریل بنسون را جایی درونم سانی نبود اما من آگذشته کار هشت سال یادآوری 

ظاهرا وجود اریل بنسون  بودم واولیویا رینهارت ها بود که مدت م.ه بودحفظ کرد

 .نداشت

 ؟ی ویکزتر تونو پدر م مادر شما نائومی بنسون بود؟اسو  ـ

 درسته؟ پرسید:نگاهم کرد و گاه با دقت آکار


